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ایدد عقا
 بسم ال الرحمن الرحیم

د م أبوالقاسم محمد سول المکرد د الرد لعبد المؤید

الس������لم علی������ک ی������ا أباعب������دال، الس������لم علیک������م و
رحمةال و برکاته

 رفقای عزیز! عقاید گفتن، اش..کال ن..دارد، م..ا بای..د راجع ب..ه
ولی..ت هم دیگ..ر، ی..ک س..ؤالتی بکنی..م ک..ه ای..ن ولی..ت م..ا
رش....د کن....د؛ ام....ا عن....اد نداشته باش....یم؛ یعن....ی بخ....واهیم
بفهمی..م. خ..دای تب..ارک و تع..الی، (خ..دا بعض..ی از علم..اء را
رحم..ت کن..د؛ یعن..ی خ..دا هم..ه علم..اء را رحم..ت کن..د؛ ام..ا
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بعضی ها می بینی که یک حرف ه..ایی زدن..د؛ ام..ا) خ..دا آن
اشخاص..ی ک..ه آن آق..ایی خودش..ان را، س..واد خودش..ان را،
عل..م خودش..ان را، آن مش..هور ب..ودن خودش..ان را، هم..ه را
ر می آین..د، فک..ر می کنن..د، پرچ..م زمی..ن می گذارن..د؛ ب..ا تفکد..

ر دارند؛ تأیید کرده و تأیید کند! تفکد

گ...ر آدم بخواه...د یک ک...اری را در ب...برد [بفهم...د]، نبای...د  ا
بگوی...د ک...ه ح...ال ای...ن مثل اس...تاد م...ن این ج...وری اس...ت،
این ج..وری اس..ت، یک ک..اری بای..د در ب..برد [بفهم..د]. خ..دا
ایشان را رحمت کند! به یکی از رفق..ا ع..رض کرده ب..ود ک..ه،
ه....دایت ت....و به دس....ت ی....ک ع....وام اس....ت. خ....ود ایش....ان
به اصطلح این جور که می گفتند، اه..ل نمی دان..م کش..ف و
ک..ه] ه..دایت ت..و دس..ت کرامت و این ها بود؛ ام..ا گفته ب..ود [
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یک عوام اس.ت. الن خ.ود ایش..ان در ای..ن مجل..س حض..ور
دارن..د. ب..بین باباج..ان  م..ن! عزیزج..ان م..ن! ف..دایت بش..وم،
این [ش..خص] دارد پ..ی [دنب..ال] ع..وام می گ..ردد! ب..بین آن
ه زی.ادی پی..ش حرف  آن آق.ا حس.اب ک.رد، ای..ن دی.د ک..ه ع.دد
گه..ان ایش..ان ب..ه ای..ن گف..ت، یقی..ن ک.رد. ایشان آمده اند، نا
دارد پ...ی چه کس...ی می گ..ردد؟ پ...ی آن ع...وام می گ...ردد ک...ه
ه..دایت ش..ود. زب..ان آن ع..وام قط..ع بش..ود ک..ه بخواه..د ب..ه
خودش ببالد، اصل زبانش قطع بشود! لل بش..ود! ام..ا چ..را
ک..ه] ه..دایت ش..ما دس..ت ی..ک ع..وام اس..ت؟ ایش..ان گف..ت [
دارد می گ..ردد آن ع..وام را پی..دا کن..د، یعن..ی ای..ن [ش..خص]
درک دارد؛ یعن....ی ای....ن [ش....خص] چ....ه دارد؟ یعن...ی ای....ن
مقص..د دارد. قربان ت..ان ب..روم، م..ا مقص..دمان بای..د ه..دایت
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گ..ر م..ا ش..خص را ب..بینیم، بای..د باش..د، ش..خص را ن..بینیم. ا
حرف شخص را ببینیم؛ یعنی بفهمیم این [شخص] چ..ه
ی المکان ببینیم مثل این [شخص] حرف..ش می گوید؟ حتد

با حدیث، با روایت، با آیات درست است؟!

ک...ه]  عزی...زان م...ن! رفق...ای م...ن! م...ن ک...وچک تر هس...تم [
بگ....ویم رفق....ای م....ن، ای....ن آق....ایی ک....ه الن دارد در ای....ن
دانش.....گاه ص.....حبت می کن.....د، این ه.....ا طفلک ه.....ا آن ج.....ا
می رون....د، [ای....ن آق....ا] «وجه ال» را معن....ی کردن....د؛ یعن....ی
وجه ال خداس.......ت، چن.......د وق.......ت ص.......حبت ک.......رده [و]
نتیجه گیری کرده: [خدا] همه جا هست؛ اما گفته [به] هر
طرف می خواهی نماز کنی [بخ.وانی،] بک.ن! این اس..ت ک.ه
فدایتان شوم، می گویم کس..ی که [ولیت..ش] الق..ایی نیس..ت
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یا نوشیدنی نیست، نباید حرف ولیت بزند.

و ب..ه قبل..ه گ..ر رو آقاجان م..ن! عزیزج..ان م..ن! چ..را می گوی..د: ا
ادرار کردی، حرام است؟ پشت به قبله ادرار کردی، ح..رام
اس...ت؟ ای...ن اشخاص...ی ک...ه این ج...وری هس...تند، این ه...ا
خودمختارن..د. عزی..زان م..ن! م..ا نبای..د خودمخت..ار باش..یم،
فدایتان بش..وم! «مسجدالقص..ی، مس..جدالحرام» خ..دا  ب..ه
ه بایس..تی. و ب..ه مکد.. پیغمبر (صلی ال علیه وآله) امر کرده: رو
زی می گ..ویی ما باید ام..ر را اط..اعت کنی..م! ت.و ب..ه چ.ه مج..ود
ه....ر ط....رف می خ....واهی بایس....تی، بایس....تی؟! چ....را ش....رع
ک...ه] قبل...ه گ...ر رف...تی در بیاب...ان [و] ندانس...تی [ می گوی...د: ا
و چه جور است؟ از چهار طرف نم..از بخ..وان؟! یعن..ی بای..د رو

به قبله بخوانی!
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 یا آن یکی که چندین وقت اس..ت کت..ابی چ..اپ کرده اس..ت
نتش..ایی [ ] دارد و گفته اس..ت ک..ه جل..وی م..ردم را۱و ب..وق  من

ت دارن..د، می توانن..د ت دارن..د، خلقید... نگیری...د! م..ردم الهید..
خل..ق بکنن..د. آقاج..ان م..ن! آخ..ر م..ن چ..ه بگ..ویم؟! ام..روز
آدم ه..ایی ک..ه ولیت ش..ان ی..ا الق..ایی نیس..ت؛ ی..ا نوش..یدنی

[نیست]، جلو افتادند؛ اما وال! عق.ب افتاده ان.د! باباج.ان 
ت ق..اطی نک..ن! م..ن! عزیزج..ان م..ن! س..ازندگی را ب..ا خلقید..
این آدم س..ازندگی دارد، ی..ک آه..ن دارد، نمی دان..م، وی..دیو
خ گوش....ت می س....ازد، نمی دان....م، تلویزی....ون می س....ازد، چر
می س....ازد، در می س....ازد، ای....ن س....ازنده اس....ت ن....ه خ....الق!
ت این اس..ت ک..ه چی..زی ک..ه نباش..د به وج..ود بی..اورد، خلقید..
چیزی که نباشد خلق کند. آیا یک بشر این می شود؟! چرا
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ای..ن می خواه..د ح..رف بزن..د ب..اد ب..ه آس..تین دانش..جوها [و]
این ها بیندازد؟ این دانشجوهای عزیز، این طفلک ه..ایی
ل ه....ایی ک....ه ح...ال غنچه ان....د، دارن...د ش....کوفا

و
ک....ه مث...ل گ

می ش..وند، چه ک..ار کنن..د؟! چه ک..ار کن..م؟! نمی خ..واهم ای..ن
حرف را بزنم، وال! نمی خواهم، چاره ندارم.

گ..ر خدش..ه ب..ه دی..ن خ..ورد، م..ا بای..د  آن ه..ایی ک..ه گفتن..د، ا
ک..ه] جل..وگیری کنی..م، آی..ا این ه..ا خدش..ه ب..ه دی..ن نیس..ت [
این دانشجوهای م..ا را، عزی..زان م..ا را، ب..ا آن ه..ا این ج..وری
حرف بزنی؟! پس من حرفم این اس..ت: آقای..ان! قربان ت..ان
بروم، بیایید مطالعه ولی..ت داشته باش..ید! بیایی..د ش..خص
را نبینی..د! ح..رف را ببینی..د! ای..ن حرف..ی ک..ه ایش..ان می زن..د،
ببینید صحیح است؟ خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند!
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گر ح.دیث و روای.ت مط.ابق آی..ه ق..رآن نباش..د، [آن را گفت: ا
ک..ه] جع..ل ب..ه] س..ینه دی..وار بزنی..د! یک چیزه..ایی اس..ت [
ک..ه] جع..ل می کنن..د [و] ب..ه کردن..د، یک چیزه..ایی اس..ت [
خودش..ان نس..بت می دهن..د. روای..ت خیل..ی ص..حیح داری..م،
ن را ه..ر چن..د راجع ب..ه م..ا، می فرمای..د: حرف ه..ای اهل تس..ند
راجع ب....ه عظم....ت م...ا، راجع ب....ه حرف ه...ا [و] کاره...ای م...ا
ص....حبت می کنن....د، اعتن....ا نکنی....د! این ه....ا دش....منان م....ا
هس.....تند. این ه.....ا وق.....تی پ.....ایش بیفت.....د، می گوین.....د ک.....ه
امام ص....ادق (علیه الس....لم) می گوی....د: [در س....جده نم....از]
چشمت را یا [امام] هم می گ.ذارد ی.ا ب.از می کن..د؛ یکی.ش را
ه.....م بگذاری.....د [و] یکی.....ش را ب.....از کنی.....د ک.....ه مخ.....الفت
امام ص.......ادق (علیه الس.......لم) باش.......د. وال! امام ص.......ادق
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گ..ر یک حرف..ی (علیه الس..لم) ای..ن ح..رف را می زن..د! یعن..ی ا
زدند، این ها می خواهند خودشان را بی تقصیر کنند.

گ...ر قرآن مجی...د نازل ش...ده، ب...ه [ب...رای] پش...تیبانی  وال! ا
ولیت نازل شده [است]. یکی از رفقای عزیز م..ن گف..ت: ت..و
یک قدری راجع به این قسمت ح.رف ب.زن؛ ام.ا م.ن گفت..م،
من دارم عقایدم را می گویم. عزی..زان م..ن! قرآن مجی..د ک..ه
نازل ش..ده، ب..ه [ب..رای] پش..تیبانی ولی..ت نازل ش..ده! از کج..ا
می گویی؟ هر کجا ک..ه خدش..ه ب..ه ولی..ت بخواه..د بخ..ورد،
ف...ورا  ق...رآن افش...ایش می کن...د! مگ...ر نیس...ت ب...ه پیغم...بر
(ص..لی ال علیه وآله) «اب..تر» گفتن..د؟ ف..وری [آی..ه] نازل ش..د:
نند ش..انئک ه.و ک و انح.ر. ا  ک الکوثر. فصلد لربد ا أعطینا ند «ا 

]. فورا  قرآن دفاع کرد. م..ا داری..م چ..ه می گ..وییم؟!۲البتر»[
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] أهل ال...بیت [و ج...سن بن عنک...م الرد ذه  یو... ری...دو ال [ل  م...ا یو «إند
]« طهی.را  م] تن رکو هد طن ] ف..ورا  قرآن مجی..د دف.اع می کن.د. ح.ال۳یو

ک..ه] ب..ه [واس..طه] ح..دیث و روای..ت یک چیزه..ایی اس..ت [
ک....ه] ص....ریح دف....اع [دف....اع] می کن....د، یک چی....زی اس....ت [

می کند؛ این [مطلب] یک.

 [مطل....ب] دو: قرآن مجی....د نازل ش....د، ای....ن درس اس....ت،
مکتب است. مگر پیغم..بر (ص..لی ال علیه وآله) نفرم.ود ک.ه
ه...ر کس...ی یک دان...ه آی...ه بتوان...د بی...اورد، چنی...ن و چن...ان

]۵[می کن.....م]؟! هیچ ک.....س نتوانس.....ت [آیه ای] بی.....اورد. [
باباج..ان! عزیزج..ان م..ن! ف..دایتان بش..وم! ای..ن ح..رف ی..ک
دنی..ا مبن..ا دارد! آی..ا م..ا مبن..ایش را فهمی..دیم ی..ا خوان..دیم؟!
[فلن..ی می گوی..د: در] ماه مب..ارک رمض..ان، ی..ک [دور] ق..رآن
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ی گ.ر این اس..ت ک..ه وال! آن م.رد س..ند [را] ختم ک.ردم! خ.ب ا
توی مسجدالحرام، قرآن را ت.ا ص.بح خت.م ک.رد، آخ.ر [ه..م]
گفت: خدا! من را با عمر محشور کن! قرآن ختم کردن ک..ه
چی..زی نیس..ت، قرآن فهمی..دن چی..زی اس..ت؛ عزی..زان م..ن!
گ..ر فلن..ی ب..ا زن ش..وهردار حال ببینید ق..رآن احک..ام اس..ت: ا
گ.....ر نمی دان....م چه ک.....رد، می گوی.....د: سنگ س.....ارش ک.....ن! ا
آن ج...وری ش...د ک...ه، بس ک...ه م...ن ب...دم می آی...د، اس...مش را
گ..ر دزدی نمی آورم، از بالی نمی دان..م من..اره پرت..ش ک..ن! ا

کرد، دستش را بزن!

ل حمایت از ولی..ت می کن..د. چ..را؟ این قرآن مجید گفتم اود
پشتیبان ولیت است. عزیزان من! بیایید پشتیبان ولیت
ر داشته باشید. پشتیبان بشوید! فدایتان شوم! بیایید تفکد
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ولیت این نیست که توی کوچه ها بریزی..د و ای..ن حرف ه.ا،
این نیست. وال! من کاری به این کارها ن..دارم، نمی گ..ویم
[در خیابان ها] بریزید یا نریزید، من عقلم نمی رسد، گفت..م
من می خواهم درسی [پیش ش..ما] پ..س ب..دهم، م..ن آم..دم
ک...ه] [و] دارم پی...ش ش...ما مانن...د ش...اه عبدالعظیم آم...دم [
عقای...دم را بگ...ویم. می دانی...د این ک...ه می گوی...د پش...تیبانی
ولی..ت ک..ن! پش..تیبانی ولی..ت از عقی..ده خ..ودت بک..ن! از

یقین خودت بکن!

 حال روایت می خ..واهی؟! مگ..ر نیس..ت؟! ی..ک جنگ..ی ب..ود،
ح..ال ب..ه یک ق..دری ک..م و زی..اد نزدی..ک ش..ش ماه گذش..ت،
این م........ردم خیل........ی ص........دمه خورده بودن........د. پیغم........بر
(صلی ال علیه وآله) دستور فرمود: تمام این ه..ا آماده ب..اش
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شدند. گفت که این جهاد، جهاد اصغر ب..ود، بیایی..د جه..اد
کبر کنید! روایت داریم: این اشخاص لرزیدند [و گفتن...د:] ا
ک..بر چیس..ت؟ گف..ت: جه..اد ب..ا نف..س؛ یعن..ی خ..دایا! جه..اد ا

هوای ولیتت را داشته باش!

من به فدای یک دوستی داشتیم ک..ه الن این ج..ا تش..ریف
ندارن..د، نمی خ..واهم اس..م ایش..ان را بی..اورم. یک..ی از رفق..ا
یک حرف...ی زد، گف...ت: م...ا ای...ن چن...د وقت...ه ولی...ت را ی...ک
ان..دازه ای ش..ناختیم، دارای ولی..ت هس..تیم، بای..د م..واظب
ک..ه] خدش..ه ب..ه آن نخ..ورد. عزی..زان م..ن! ولی..ت باش..یم [
که] خدشه به آن می خورد، باید خدشه یک جوری است [
به آن نخورد! از کجا بفهمیم خدشه به آن نخورد؟ یقی..ن
ب...ه ولی...ت داشته باش...یم. عزی...زان م...ن! ف...دایتان بش...وم،
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ببینید من چه می گویم؟

که] ی..ک حرف ه..ایی را می ش..نود  آدم یک وقت می بینید [
ک..ه] شصت س..ال، [و] این قدر ناراحت می شود، می فهم..د [
هفت.....اد س.....ال ای.....ن بنده خ.....دا زحم.....ت کش.....یده، آدم از
زحمت ه......ایش ن......اراحت می ش......ود. به وج......دانم قس......م!
یک وق.ت م.ن ب.ه یک.ی [از] اهل عل.م گفت.م، گفت.م: [ت..و] پ.ا
[بلن..د] ش..وی لباس ه..ایت را بپوش..ی [و] بخ..واهی این ج..ا
بی..ایی؛ م..ن این ق..در راض..ی نیس..تم ک..ه ت..و این ق..در بلن..د
ش....وی؛ نمی دان....م ب....الخره ش....ال و کله کن....ی [و] این ج....ا
بی..ایی؛ م..ن این ق..در ه..م راض..ی نیس..تم! آن وق..ت خ..دمت
شما عرض می شود که یک نفر هفتاد سال یا شصت س.ال،

این جوری بوده،  آدم ناراحت می شود.
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ی..ک شخص..ی ک..ه م..ن اس..مش را نخ..واهم آورد. ای..ن آدم
خیلی به اصطلح زحمت کش..یده و یک ج..وری ه..م زن..دگی
می کن..د، از آن ه..ا نیس..ت ک..ه آش و پل..ویی باش..د؛ ام..ا ب..بین
چه گفته؟ حال ببین آدم آتش می گیرد یا نه؟ یک دوس..تی
دارم، یک وقت با ایشان ص..حبت می کن..د، م..ن گفته ب..ودم
ط ب..ه ک..ه ولی..ت از تم..ام خلق..ت بزرگ ت..ر اس..ت؛ یعن..ی تس..لد
همه خلقت دارد. آیا خ..دا می توان..د این ک..ار را بکن..د ی..ا ن..ه؟
این ک..ه چی..زی نیس..ت، آن وق..ت ایش..ان گفت..ه: ی..ک عل..ی
رده ای (علیه الس....لم) ک....ه مثل ی....ک م....تر و شص....ت و خو....
دش] است که این جوری نیست که این ب..ه هم..ه ع..الم [قن
ط داشته باش...د. ای...ن آدم مط...ابق ش...یطان ولی...ت را تس...لد
اح...ترام نکرده اس...ت! م...ن یک وق...ت داد می کش...م، خ...ب
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می سوزم، دلم هم می سوزد.

گ..ر یک نف..ر  مگر خود ش..ماها نمی گویی..د؟! روای..ت داری..م: ا
روی زمی....ن باش....د، ش....یطان می خواه....د ای....ن یک نف....ر را
انگ..ولکش [وسوس..ه] کن..د! پ..س ش..یطان هس..ت، خودت..ان
می گویید. ی..ک کس..ی که دش..من خ.دا هس..ت، ش..ما اعتق..اد
ک...ه] هس...ت، چ...را؟ م...ن ح...ال ی...ک ج...زئی اش را داری...د [
ب ب...ود، ب...ه خ...ود پیغم...بر ک مق...رد لن... می گ...ویم. ش...یطان من
د! ع...رش (ص...لی ال علیه وآله) ع...رض می کن...د: ی...ا محمد....
رف......تی؟ می گوی......د: آره! می گوی......د: آن من......بر را دی......دی؟
می گوی..د: آره! می گوی..د: م..ن س..ی هزار س..ال آن ج..ا ت..دریس

می کردم! درست است؟
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خ..ب ح..ال، ح..ال خ..دا ب..ه او گف..ت ک..ه آدم را س..جده ک..ن!
گ..ر [ب..ه] آدم س..جده ج..ایز باباج..ان  م..ن! عزیزج..ان م..ن! ا
ک..رم (ص..لوات بفرس..تید،) ک..ه است، عظمت دارد؛ پیغمبر ا
عظمتش بیشتر است! قرآن که به او نازل ش..ده، وح..ی ک..ه
به او نازل می شود! از کلد خلق..ت خ..بر دارد! چ..را نمی گوی..د
پیغم..بر (ص..لی ال علیه وآله) را س..جده ک..ن؟ آن کان..الی ک..ه
این ه..ا می خواهن..د بیاین..د [را] می گوی..د س..جده ک..ن! مث..ل
این اس..ت ک..ه ش..ما دور امام رض..ا (علیه الس..لم) می گردی..د،
آن ه...ا [در و پنجره ه...ای ض...ریح] را ب...وس می کن...ی، واس...ه
ط آن [امام رض...ا] می کن...ی؛ [ب...رای] چ...ه می کن...ی؟ به توسد...
گرنه این همه چوب است [و] خیلی هم قش..نگ تر اس..ت، ا
چ.را نمی روی [آن را] م..اچ کن..ی؟ عی..ن همین اس..ت ک..ه م..ن
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تع....بیر می کن....م، آن کان....ال قیم....ت داش....ت ک....ه این ه....ا
می خواهند بیایند.

 خیل....ی م....ا ولیت م....ان س....قوط ک....رده، بالخص....وص ی....ک
ه ای که نمی ت.وانم بگ.ویم؛ [ولیت ش..ان] س..قوط ک.رده. عدد
باباجان! مگر خود امام رض..ا (علیه الس..لم) نمی فرمای..د ک..ه
ار باش..د ن..ه من وقتی که کس.ی بیای..د آن ج..ا [در حرم.م و] زود
زه..وار، (م..ا بیش..ترمان زه..واریم؛ آن ه..م زهوارم..ان در رفت..ه
[است]!) می گوید: م..ن وق..تی ملک الم..وت بخواه..د بیای..د،
م....ن سفارش....ت را [ب....ه او] می کن....م. [همین ط....ور] در ق....بر
می آی..م [و] سفارش..ت را می کن..م، در می..زان و اعم..ال ه..م

می آیم، سفارشت را می کنم. آقا! این عکس است؟! 
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 باباج..ان! ش..یطان، وق..تی از [ب..ه] خ..دای تب..ارک و تع..الی
گفت: سجده نکن [نمی کنم]، خداپرس..ت ب..ود. [آن] مث..ل
خداپرس...تی  م...ن می مان...د. م...ن ه...م خداپرس...ت هس...تم.
[ش..یطان] گف..ت: س..جده واس..ه [ب..رای] غی..ر [از] ت..و ج..ایز
نیست. دارد یاد خدا می ده.د! آن [خ.دا] می گوی.د: س..جده
ک...ن! [ش...یطان] می گوی...د: [س...جده] به غی...ر [از] ت...و ج...ایز
نیس..ت. ب..بین چه ج..ور دارد می گوی..د؟ ح..ال [خ..دا] گف..ت:
گم ش..و! گف..ت: ح..قد م..ن را ب..ده! م..ن عب..ادت ک..ردم. نم..از
ک..ه] چه..ار ه..زار س..ال ط..ول کش..یده! ح..قد م..ن را خوان..دم [
بده!  (من یک اشاره ای می خواهم بکنم، معل..وم می ش..ود
ک...ه] آن موق...ع ش...یطان خ...وب ب...وده؛ چ...ون که عب...ادتش ]
ک...دام] عب...ادت م...ا قبول ش...ده ک...ه خ...دا قبول ش...ده. چ...ه [
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بگوید که بیا من مزد به تو بدهم؟ کدام [از] م..ا [این ط..ور]
هس..تیم؟! معل..وم می ش..ود آن موق..ع [عب..ادتش] قبول ش..ده
که خدا مزد به او می دهد. خدا می داند توی این [مطلب]
ر کنی..د! ش.ب گری..ه کنی..د [و بگویی..د:] خ.دایا! ای..ن باید تفکد..
[ش..یطان عب..ادتش] قب..ول ش.ده بود ک..ه ت.و م.زدش را ب..ه او
دادی. م..ن چ..ه عب..ادت قب..ولی دارم؟) وال! م..ن خ..ودم را
می گ..ویم، به دین..م قس..م! می گ..ویم: خ..دایا! یک دان..ه [از]
م..ی هس..تم؛ ام.ا بی.ا گناه های مرا سرچوب بکن..ی، م..ن جهند
م..ا را نس..وزان! بی..ا ب..ه م..ا رح..م ک..ن! می گ..ویم ح..ال [م..ا را]
س..وزاندی، چط..ور می ش..ود؟! خ..ب نس..وزان! ش..وخی ه..م
می کنم. باباجان  م..ن! عزیزج..ان م..ن! آن وق..ت گف..ت: م..ن
چند تا چیز می خواهم. گفت: هان! گف..ت: ب..ه ه..ر بنی آدم
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ه دادی، دوت..ا به م...ن ب...ده! گف...ت: می خ...واهی [ی...ک] بچد...
چه کن...ی؟ گف...ت: می خ...واهم یک...ی این طرف...ش [و] یک...ی

آن طرفش بگذارم، گولش بزنم! [این] یک.

دو، گفت: می خواهم توی قلب بروم. گفت: گم شو! آن ج..ا
ج..ای خ..ودم اس..ت. گف..ت: ت..وی دل..ش ب..روم. گف..ت: ب..رو!
گلبول ه..ای] خ..ونش ب..روم. گف..ت: گف..ت: در گلوله ه..ای [
برو! گفت: می خواهم تا آخر باشم، گفت: باش! عزیز من!
ف...دایت بش...وم، ت...و ی...ک ش...یطان را می گ...ویی هس...ت [و]
ط ن..دارد؟! آی..ا ط دارد. آی..ا ولی..ت تس..لد این جور در عالم تس..لد
ط ن..دارد؟! ولی..ت ام..ر خداس..ت. عل..ی (علیه الس..لم) تس..لد
حث...ش دارد ولی...ت مقص...د خداس...ت. ای...ن آق...ا از درس و بن
اس..تفاده می کن..د. ای..ن [آق..ا] ت..و [ی ولی..ت] نیام..ده. آخ..ر
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عک..س ه..م می توان..د ک..ار ص..ورت بده..د؟ آدم چه چی..زی
گ..ر کس..ی ه..م ب..ه او بگوی..د، ح..رف بزن..ی؛ ی..ک، بگوی..د؟! ا
چه..ار نف..ر دورش می گوین..د نمی دان..م ع..وام [را] ب..ا ع..الم
بحثی نیست. خب این را هم به تو می گویند. بیا کنار برو!

 می گوین..د ع..الم [را] ب..ا جاه..ل بح..ثی نیس..ت، ح..رف ن..زن!
عالم کیست؟ جاهل کیست؟ جاهل آن است که احک..ام را
ندان..د، جاه..ل آن اس..ت ک..ه ولی..ت را نفهم..د. از «العل..م ن..ور 
یقذفه ال فی قلب من یشاء» چیس..ت ک..ه خ..دا می ده..د؟!
م..ن ب..ه ش..ما بگ..ویم این ه..ا ک..ه ق..رآن را ب..ه می..ل خودش..ان
می خوانن..د و تع..بیر می کنن..د، این ه..ا ه..م ب..ه خ..دا [و] ه..م
به ق...رآن تهم...ت می زنن...د، ه...م ب...ه خ...دا [و] ه...م به ق...رآن
[تهمت] می زنند؛ فردای قی.امت ق..رآن ش.کایت می کن.د. ت.ا
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ق می گ..ویی؟! م..ا بای..د ق..رآن را اح..ترام ی [چه موق..ع] تملد.. ک ..
کنیم.

ببین خدا چقدر پشتیبانی ولیت است! خ.دا عم..ر و اب..ابکر
را لعنت کند! وقتی گفتند: «حسبنا کتاب ال»: کت..اب خ..دا
م...ا را ب...س اس...ت، همین ج...ا، ه...م ولی...ت [و] ه...م ق...رآن را
ه نیس...تیم؟! قرآن...ی ک...ه ت...و غص...ب کردن...د. چ...را م...ا مت...وجد
نت..وانی [آن را] معن..ی کن..ی، ت..و غص..ب ک..ردی! مگ..ر خ..ود
پیغمبر (ص..لی ال علیه وآله) نفرم.ود ک..ه م.ن دو چی..ز ب.زرگ
می گ..ذارم: یک..ی ق..رآن [و] یک..ی ع..ترتم اس..ت؛ ام..ا ق..رآن را
بای.د از ع..ترت م.ن بپرس..ید! ق.رآن ت.وی ع.ترت اس.ت. عل.ی
(علیه الس....لم) ت....وی ق.....رآن نیس.....ت، ق.....رآن ت....وی عل.....ی
ه می ش.ویم؟! ح.ال ب..بین (علیه السلم) است.  آی.ا م.ا مت.وجد
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خ..دا چ..ه پش..تیبانی از ولی..ت ک..رد؟ چ..ه پش..تیبانی از ق..رآن
ک..رد؟ گف..ت: این ه..ا مرت..دد ش..دند. مرت..دد ب..ه چ..ه ش..ده اند؟
این که قرآن را قبول دارد، نماز را قب..ول دارد، روزه را قب..ول
دارد، ح..جد را قب..ول دارد، مرت..دد ب..ه ولی..ت ش..دند! ف..ورا  خ..ود

قرآن پشتیبانی کرد. فورا  خ..دا پش..تیبانی می کن..د. باباج..ان 
من! عزیزجان من! فدایتان بشوم! بیایید کاری بکنید که

خدا پشتیبانی تان باشد.

ک....ار] را ک....رد؟ خودمخت....ار اس....ت.  ح....ال چ....را عم....ر ای....ن [
خودمخت...اری را کن...ار بگذاری...د! ح...ال این ج...ور ک...رد. ح...ال
[ق..رآن ب..ه] دس..ت عثم..ان افت..اد، آن ه..م خودمخت..ار ب..ود.
دست معاویه افتاد که به عب..اس گف..ت: ق..رآن می خ..وانی؟
گف..ت: ق..رآن در خ..انه م..ا نازل ش..ده. گف..ت: بخ..وان! [ام..ا]
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گ..ر بخواه..د معن..ی کن..د ک..ه گفت..م، ق..رآن معنی نکن! خب ا
کت..اب اس..ت، کت..اب  ام..ر اس..ت، کت..اب ه..ر چ..ه ک..ه بگ..ویی
گ..ر بگوی..د ظ..الم، ک..ه آن ه..ا [ظ..الم] هس..تند، هس..ت. خ.ب ا
زنازاده که هستند، غاصب ک..ه هس..تند. آن چ..ه را ک..ه ق..رآن
منع کرده، این ها هستند. خب [معاویه ب.ه عب..اس] گف.ت:
معن..ی نک..ن! ی..ک پ..ولی [ه..م ب..ه او] داد، آن [عب..اس] ه..م
ک..ه] ق..رآن را [معن..ی] نک..رد. ح..ال چه ک..رد؟ ش..هامت نک..رد [
معن..ی کن..د. ح..ال ب..ه وقت..ش [حض..رت زهرا (علیهاالس..لم)]
گفت: راه..ش نمی ده..م، بفرم..ا! چق..در خ..وب ب..ود، ق..رآن را
معن..ی می ک..رد، ب..ه م..ردم می گف..ت، م..ردم افش..ا می ش..دند،
زهرای عزیز (علیهاالسلم) هم راهش می داد. بابا! راه ت..ان
نمی ده.....د. کجایی.....د؟! م.....ا چه ک.....ار می کنی.....م؟! این ه.....ا
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خودمختارند.

رد نش...وید! م...ن ب...ه ش...ما بگ...ویم همه اش ت...وی آن ه...ا خو...
یک وقت ما هم خودمختاریم! بیایی..د ت..وی خودم..ان ه..م
پی..اده کنی..م، آخ..ر ش..یطان همین ط..ور آن ه..ا را نش..ان م..ا
گ..ر ت..و ه ات درس..ت می گوی..د، ا گ..ر در خ..انه، بچد می ده..د. ا
گ...ر زن...ت حرف...ش را قب...ول نکن...ی، خودمخت...ار هس...تی! ا
درس....ت می گوی....د، حرف....ش را قب....ول نکن....ی، خودمخت....ار
گردهای عزیز، گ...ر در ی...ک کارگ...اهی هس...تی، ش...ا هس...تی! ا
یک وق..ت حرف..ش درست اس..ت، می گ..ویی: خفه ش..و! ب..رو!
خودمخت..ار هس..تی! ت..و خودمخت..اری، ت..ا می گ..ویی، آن ه..ا
ش اس..ت، منبع..ش اس..ت، لد [عمر و ابابکر] را می بیند. آن کو
ص..ال ب..ه آن هس..تی. عزی..زان م..ن! ف..دایتان بش..وم! م..ا تو اتد
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باید خودمختار نباشیم!

 ش...ما ک....ه می خواهی....د، م...ا ک....ه می خ...واهیم خداش....ناس
بش..ویم، بای..د ولیت ش..ناس بش..ویم! چ..ون که ولی..ت ام..ر
گ..ر ام..ر یک..ی را اط..اعت نک..ردی، خداست. عزیز من! ش..ما ا
خودش را نخواستی. خدای تب..ارک و تع.الی ای..ن ع..المی را

]». [فلن] باب...ا۷ک...ه خل...ق ک...رده «ه...و الم...ر، ه...و الخل...ق [
می بین....ی ص....د ت....ا گوس....فند دارد، ی....ک چوپ....ان برای....ش
می گ..ذارد. م..ن آخ..ر چ..ه بگ..ویم؟! خ..دای تب..ارک و تع..الی
بره ب...رای م...ا ق...رار داده [اس...ت]. این ه...ا [ائم...ه چه...ارده خ 
برگ..ان م..ا هس..تند، این ه..ا ب..ه دس..تگاه (علیهم الس..لم)] خ 
بره وحی ارتباط دارند. ما باید چه کار کنیم؟ آن ها بروند خ 
گ..ر م..ن بره ه..ای م..ا را قب..ول نکردن..د. ا معل..وم کنن..د ک..ه خ 
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می گ....ویم بای....د ولیت ش....ناس باش....یم، م....ن روی دلی....ل
می گویم، روی روایت می گویم، روی حدیث می گویم. 

گر ما به خدا، ب..ه ذات اق..دس اله..ی پ..ی ب..بریم، خودم..ان  ا
یک چیزی درست کردی.م؛ چ..ون که ذات منحص.ر ب.ه ذات
خودش است. ذات، ببین چه می گویم؟ منحصر ب..ه ذات
خ..ودش اس..ت. ه..ر چ..ه ک..ه بخ..واهیم [درب..اره خ..دا] فک..ر
بکنیم، یک خدایی درست کردیم. چرا؟ م..ا ش..ناخت روی
ولی......ت ن......داریم، چ......را [چه ج......ور] ش......ناخت روی خ......دا
داشته باشیم؟! این قدر م.ا ش.ناخت ن..داریم، روی مردم.ان
ع..ادی آوردی..م. مگ..ر ممکن اس..ت کس..ی خ..دا را بشناس..د؟!
ی [تج..اوز] گر یکی، یک تعدد پس خدا امرش است. ببین ا
ب..ه یک..ی بکن..د، ب..ه او می گوین..د: ای خدانش..ناس! یعن..ی
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گ....ر یک....ی را بزن....د، می گوی....د: ای ی می کن....ی. ا داری تع....دد
خدانش..ناس! چ..را این را می زن..ی؟! خ..ب بی..ا! ش..ناخت خ..دا

این است.

گ......ر پیغم......بر م......ن وال! عقی......ده ولیت......م این اس......ت، ا
(ص....لی ال علیه وآله) گف....ت: ی....ا عل....ی! هیچ ک....س خ....دا را
نش..ناخت به غی..ر [از] م..ن و ت..و، (ب..بین م..ن چ..ه می گ..ویم؟
ت ه..م ص..حبت گر م..ن از ولی..ت ص..حبت می کن..م، از نب..ود ا
می کنم، از خداشناسی هم صحبت می کنم؛ ام..ا چه کس..ی
گر پیغمبر (ص..لی ال علیه وآله) می گوی..د: ه بشود؟!) ا متوجد
یا علی! هیچ کس خدا را نشناخت به غیر [از] م..ن و ت..و، ب..ه

خ...ود ولی...ت! عقی...ده ام این اس...ت: این ه...ا، به...تر از ک...لد
خلق...ت، خ...دا را ش...ناختند؛ ن...ه این ک...ه ذات ای...ن [خ...دا] را
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بشناس......ند. خ......ود امیرالم......ؤمنین (علیه الس......لم)، خ......ود
دوازده ام.......ام (علیهم الس.......لم)، خ.......ود چهارده معص.......وم
(علیهم الس..لم)، ش..ما داری..د چ..ه می گویی..د؟! همین ط..ور
خداشناس، خداشناس..ی می کنی..د. این ه..ا از تم..ام خلق..ت؛
یعنی زمین، آسمان، ل.وح و قل..م از ه.ر چ..ه ک..ه خ.دا خلق.ت
دارد، این ها بهتر خ.دا را ش..ناختند؛ یعن.ی به..تر معرف..ت ب.ه

خدا دارند؛ نه که به کلد ذات پی ببرند.

 یک نفر از آقایان [از] مشهد این جا آم..ده. خیل..ی ه..م ب..وق
منتش......ا دارد. یک نف......ر هم......راهی اش کرده ب......ود [و او را]
آورده بود. یک، چند تا سؤال داشت. یکی اش را می گویم،
یکی اش این بود: می گفت ما روایت داری..م ک..ه می فرمای..د:
دوازده ام.....ام، چهارده معص.....وم (علیهم الس.....لم) کس.....ری

۳۱عقاید



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ندارن....د، چ....را [در م....ورد] این ه....ا می گوی....د؟ امام ص....ادق
(علیه الس.....لم) می فرمای.....د: م.....ا ش.....ب های جمعه پی.....ش
مان رسول ال (ص..لی ال علیه وآله) در ع..رش می روی..م، جدد
گ....ر م....ن می گ....ویم آن ج....ا تعلی....م عل....م می کنی....م. ب....بین ا
هیچ ک...س پ...ی ب...ه ذات [خ...دا] نمی ب...رد، دلی...ل می آورم؛
ک......ه] تزل......زل روای......ت واس......ه تان [برایت......ان] می گ......ویم [

نداشته باشید.

[در جواب به او] گفتم: عزیزان من! این ها ب.ه ک..لد خلق.ت
ن..ه خ..دا رسیده باش..ند؛ بای..د عل..م دارن..د، ن..ه این ک..ه ب..ه کو
رس..ول ال (ص..لی ال علیه وآله) تعلی..م کن..د. همین ج..ور ک..ه
وح.ی ن.ازل می ش.ده، جبرئی.ل ن.ازل می ش.ده، مگ.ر پیغم..بر
رده [است]؟ چه کسی مغزش کشش (صلی ال علیه وآله) مو
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این حرف ه.ا را دارد؟! مگ..ر ام..ام می می..رد؟! بعض..ی وقت ها
افش....ا می ش....ود. عزی....زان م....ن! وال! ب....ال! ت....ال! بای....د
حث ت..ان بکش..ید! ت..وی یک قدری دست از ک..ار و درس و بن
م..اورای ای..ن حرف ه..ا بیایی..د؛ ت..ا ولیت ش..ناس ش..وید!  ت..ا
گرنه ولی..ت یک اندازه ای ولیت در قلب شما خطور کند؛ ا

را می روید، مانند پدر و مادرتان حساب می کنید.

 من به فدای خاک کف پای زین..ب (علیهاالس..لم) بش..وم،
ببین چه جوری افشا ک..رد؟ ح..ال [وق..تی] می گوین..د: این ه..ا
خ........ارجی هس.........تند، [حض........رت زینب (علیهاالس........لم)]
می خواس....ت افش....ا کن....د؛ یک دفع....ه ب....ه آق....ا امام حس....ین
(علیه الس...لم) گف...ت: ب...رادر! ب...ا م...ن ح...رف ب...زن! [ح...رف]
ه ص...غیر [ح...رف] ب...زن! گف...ت: «[أم نمی زن...ی، ب...ا ای...ن بچد...
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ن آیاتن...ا] ک...انوا م ... قی...م [ ] أند أص...حاب الکهف و الرد س...بتن حن
]« ه۸عجبا  ]: ای خ.واهر م.ن! اص.حاب کهف و رقی.م مت.وجد

بودن....د ولیت ش....ان را حف....ظ کردن....د، اهل ک....وفه [حف....ظ]
ه [حفظ] نکردند [و] مرا کشتند، ظاهر من نکردند، بنی امید
ه شد این یعنی چه؟ یعنی ام..ام کشتند]. آیا کسی متوجد را [

این است.

ر دارن..د، می آین..د من به فدای بعضی ها بشوم، این ه..ا تفکد..
ک..ه] حرف هایی سؤال می کنند. من خیلی خوشم می آی..د [
رفقا بیایند حرف سؤال کنند، می فهمم ت..وی ای..ن [ح..رف]
ک...ار کردن...د. از کارکردن ش...ان خوش...م می آی...د؛ البت...ه یک...ی
نگوی..د از م..ا خوش..ش نمی آی..د، م..ن از تنبل ه..ا ه..م خوش..م
می آید. خب تنبلی اش شده؛ ام..ا آدم خ..وبی اس..ت. می آی..د
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[و] س...ؤال می کن...د. بعض...ی وقت ها ائم...ه (علیهم الس...لم)
که] ما بیدار شویم! من ی..ک افشا می کنند، افشا می کنند [
اش........اره ای ک........ردم. وال! ب........ال! ای........ن دوازده ام........ام،
چهارده معص..وم (علیهم الس..لم) همیش..ه دارن..د «ه..ل م..ن
و ب....ه خودش....ان ناص....ر» می گوین....د، می خواهن....د ش....ما را رو
شند! [اما] ما فرار می کنیم. مگر نمی گوید م..ؤمن [بای..د] بک 

لجام داشته باشد؟ یعنی لجام داشته باش!

 وال! این ها هر کدام شان، زن و مردشان دارند «ه..ل م..ن
ه نیس..تیم؟! کج..ا می روی..د؟! ناص..ر» می گوین..د، چ..را مت..وجد
ح..ال موس..ی بن جعفر (علیهماالس..لم) افش..ا می کن..د. هم..ه
رده، دارن..د می نویس..ند ک..ه ای..ن [ام..ام] ب..ه م..رگ خ..دایی مو..
یک نف..ر این ج..وری پی...دا می ش..ود [و] می گوی..د: ام..ام ک...ه
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رده و زن....ده ن....دارد، از او می پرس....م. س....لم می کن....د [و مو....
ردی.د ی.ا می گوی.د:] یابن رس.ول ال! ش.ما ب..ه م.رگ خ.دایی مو
هر دادند؟ حض..رت دس..تش را این ج..وری [این که شما را] زن
رده ای اس..ت؟! !» این چه مو.. می کند [و] می گوید: «زهرا  زهرا 
رده! چ.ه داری.د می گویی..د؟! چ.را ردی و روح تو مو. وال! تو مو
این ق..در این ه..ا را ن..زول دادی..د [پ..ایین آوردی..د]؟! چ..را ب..ه
مردم نگفتید؟! هر طوری می خواهد بش..ود [می گ..ویم]! ت..و
س..هم ام..ام را خ..وردی، به دین..م! ام..ام را نش..ناختی! کج..ا

می خورید؟!

 بای...د در مکت...ب باش...ید! از حری..م اس...لم، از حری..م ولی...ت
دف..اع کنی..د! ق..ال و ق..ول نکنی..د! م..ن نمی گ..ویم یک ک..اری
بکنید که خدای نخواس..ته غی..ر ش..رع باش..د. م..ردم را بی..دار
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که] امام را به غیر امام اس..ت؛ کنید! به طور ملیم بگویید [
[امام خلق نیست و با خل.ق ف..رق دارد.] ت.ا این م.ردم، ام.ام
را ب...ا غی...ر ام...ام ف...رق بگذارن...د. عزی...زان م...ن! وال! ش...ما
مس..ئول هس..تید. ب..بین یک نف..ر چق..در امام ش..ناس اس..ت!
رده و زن..ده ت..وی هم..ه این م..ردم، ایش..ان می گوی..د: ام..ام مو..
ک..ه] خدای نخواس..ته ش..ما مب..ارزه ن..دارد.  م..ن نمی گ..ویم [
ک..ه] ی.ک احساس.اتی به وج.ود کنید [و] حرف هایی بزنی..د [
بیاید [و] یک ناراحتی در این مملکت به وج.ود بیای.د، ن.ه!
ک...ار] خلف اس...ت. ب...بین م...ن دارم چ...ه می گ...ویم؟ ای...ن [
به ط..ور ملی..م، به ط..ور روای..ت، به ط..ور ح..دیث، این ه..ا را
بیایید به مردم بگویید، [تا] مردم ولیت شان را بشناسند.

 عزی..زان م..ن! م..ردم بای..د ب..ا ولی..ت بمیرن..د. م..ن عقی..ده ام
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این اس..ت ولیت ش..ان را بشناس..ند. م..ن حرف..م این اس..ت:
عزی..زان م..ن! ن..ه ک..ه تن..د ح..رف بزنی..د! کن..د ح..رف بزنی..د!
این ک...ه ج...رم نیس...ت. م...ا [ب...ه م...ردم] بگ...وییم: باباج...ان!
امام زم..ان (عجل ال فرج..ه) ب..ا این ه..ا [خل..ق] ف..رق دارد،
بگ...وییم: باباج...ان! امام زم...ان (عجل ال فرج...ه) م...واظب
اعم..ال م..ا هس..ت. بگ..وییم: باباج..ان! چش..م ولی..ت پ..رده
جلویش نیس..ت. م.ا یک ق..دری م.ردم را ب..ه امام زم..ان  خ.ود
آشنا کنیم، این که جرم نیست که؛ جرم، اخلل گری اس..ت

که] آدم بکند، عزیزان من! این که اخلل گری نیست. ]

 مگر این امام صادق (علیه السلم) نیست؟ ی..ک شخص..ی
خ..دمت [ام..ام] می آی..د، می رود دس..تش را ببوس..د، [ام..ام]
نمی گذارد! می گوی..د: یابن رس..ول ال! م..ن می خ..واهم [ب..ه]
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طوس بروم [و] افتخار کنم. م.ن عقی..ده ام این اس..ت: ای..ن
کن....ار همین ج....ور ک....ه می خواه....د افتخ....ار کن....د، آن ج....ا [
گ......ر حجرالس......ود] دس......ت روی دس......ت زن  می گ......ذارد، ا
عقی..ده اش ای..ن نباش..د، ای..ن [ش..خص] ب..ه آن ج..رم چی..ز
[مبتل] نمی ش...ود، ن...ائل نمی ش...د، م...ن عقی...ده ولی...تی ام
این است. این [شخص] ح..ال ه..م ک..ه خ..دمت ام..ام آم..ده،
می گوید من می خواهم افتخار کنم؛ یعنی من.م ک..ه دس..ت
گ....ر بخواهی....د امام زم....ان ام....ام را بوس....یدم، «م....ن» دارد. ا
(عجل ال فرج..ه) را ببینی..د، بای..د من  ت..ان را کن..ار بگذاری..د!
[آن وقت] او لیت می گی..رد [تح..ویلت می گی..رد]، ب..بین م.ن
ن» ب..ه م..ردم چه می گویم؟ تو «من» داری، می خ..واهی «من.
بفروش.....ی. ح.....ال می گوی.....د: وای ب.....ر ت.....و! چ.....ه دس.....تی را
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می خ..واهی بی..اوری [و] دس..ت م..ن را ببوس..ی؟! زن..ی روی
حجرالسود دس..ت گذاش..ته بود، روی دس..ت آن زن، دس..ت

کشیدی! این کجا و آن کجا؟!

 ی...ا شخص...ی ب...از خ...دمت حض...رت می آی...د، می گوی...د: از
شیعه هایت هس.تم. [حض..رت] راه..ش نمی ده.د، می گوی.د
از دوس..تت هس..تم، راه..ش می ده..د. می گوی..د، وق..تی [ن..زد
امام] می آید، [امام می فرماید]: «أنا ابراهی..م؟» [می گوی..د:]
ن..ه! [ام..ام می فرمای..د:] ت..و گف..تی م..ن ش..یعه ام. وای ب..ر ت..و!
پ..رده کش..یده بودی، نم..از زن ه..ا را درس..ت می ک..ردی، ی..ک
ر ک..ن! وای ب.ه ح.ال زن خوش صدا بود، [به او] گفتی: مکرد
ای..ن گوش ه..ایی ک..ه به غی..ر خ..دا بش..نود! به دین..م قس..م!
تم..ام م..ا مس..ئولیم! ح..رف بای..د ب..ه گ..وش م..ا بخ..ورد ک..ه
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نتیجه داشته باشد. عزیزان م..ن! تم..ام این ه..ا در م..اوراء از
ما سؤال می شود.

 الن ولید ال العظ.....م، آق....ا امام زم.....ان (عجل ال فرج....ه)،

ة بن الحسن (علیهماالسلم)، تم..ام ای..ن خلق..ت در ی..د  حجد
ق..درتش اس.ت. به دین..م قس..م! دی..دم آق.ا را آن ج.وری ب..ود،
تم....ام این م....ردم از این ط....رف می رفتن....د، یک نف....ر نگ....اه

نمی کرد! چه کسی نگاه نمی کرد؟! گفت:

گر گویم زبان سوزد کنم چونا گر پنهان  ا
مغز استخوان سوزد

چرا نگ..اه نمی کن..د؟ ک.اری ن.دارد، بس ک..ه ه.وی و ه.وس و
درس و بح...ث و ای...ن و آن [دورش را گرفت...ه]، اص...ل ت...وی
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ای..ن [امام زم..ان (عجل ال فرج..ه)] نیس..ت، نگ..اهش [ب..ه]
آن ط...رف نمی افت...د.  آن نگ...اهی ک...ه بای...د [ب...ه] آن ط...رف
بیفتد، نگاه ولیت باید بیفتد، من که ولیت ندارم که م..ن
چ...ه نگ...اهی بکن...م؟! همین ط...ور امام زم...ان! [امام زم...ان!
دش اس...ت، چه ک...ار می کنن...د]. ح...ال پس ف...ردا ب...بین تولد...
می کنن...د؟! آن عروس...ک درس...ت می کن...د، آن الغ درس...ت
می کند، نمی دان.م چه چی..زی درس..ت می کن..د؟ این ه..ا ه.م

همه همچین می کنند، تماشا می کنند.

بعض...ی ها م...ن نمی دان...م، می گوین...د: ص...د ه...زار توم...ان،
ج کردی..م. دویس..ت هزار توم..ان، شش ص..د ه..زار توم..ان خ..ر
باباج...ان! بی...ا! (ل إل...ه إلد ال) ی...ک، دو لنگه برن...ج بس...تان
[بگیر]! شب عید است، به این مردم بده [تا] بخورند. یک
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دوس...ت امام زم...ان (عجل ال فرج...ه) را خوش...حال کن ک...ه
امام صادق (علیه السلم) می گوی..د: م..ن را خوش..حال ک..رد،
مادرم زه..را (علیهاالس..لم) [و] دوازده ام..ام (علیهم الس..لم)
را [خوش...حال] ک...رد، خ...دا می گوی...د: ی...ا ص...ادق! م...ن ه...م
خوشحال شدم! این است، خداشناسی این است! این چ..ه
که شما] درآوردید؟! امر  خدا، خداست. خداشناسی است [
تمام مان توی هوی و هوس رفتیم. وال! هوی و ه..وس،

عمل را باطل می کند!

 من یک مثال س..ر و س..اده بزن..م، ح..ال ک..ه دیگ..ر ت..وی ای..ن
ل ه..ا، خ..دا ک..افی را رحم..ت خانه ه..ا روغن نب..اتی اس..ت. اود
کند! می گفت: یک حلب روغن نباتی [را در جایی] بگ..ذار!
کن..ارش] ج..ا ک..ن! گرب..ه ی..ک گرب..ه را [ه..م] چن..دین وقت [
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ج.....ان می ده.....د؛ [ام.....ا روغن نب.....اتی را] نمی خ.....ورد! ح.....ال
همچین سر دست می گیرد [و می گوی..د:] م..ا [روغن نب..اتی]
خری....دیم، س....ر دس....ت می گی....رد. ح....ال ش....ما ی....ک حل....ب
إن شاءال روغن نمی دانم کرمانش..اهی، نمی دان..م چ..ه [و]
چه؟ (آقای فلنی! تو اس..مش [را] بل..د هس..تی، روغ..ن چ..ه؟
ه چاه درمی آی..د!) ح.ال، ح..ال [ش..ما] ست از تن فن تو هم انگار نن
ی...ک حل...ب روغ...ن روغن کرمانش...اهی خریدی...د [و] خ...انه
بردی..د. یک وق..ت خ..انمت درش را ب..از ک..رده [و] می گوی..د:
آقا! این [روغن] بو می دهد. همین طور تعریف آن ش..خص
ع اس..ت، ن اس..ت، ای..ن متش..رد ک..ه] ای..ن مت..دید را می کنی..د [
چه جوری است؟ [خانمت] می گوید: بابا! ای..ن [روغ..ن] ب..و
ص [جس...تجو] می کن...ی، می ده...د. ح...ال خ...وب ک...ه تفحد...
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[می بینی که] یک روزنه به این [روغن] پیدا شده [و] این
[روغن] باد داده [است].

عزیزان من! باید ولیت، روزنه به آن نشود. روایت داری..م:
کره باشد. آخ..ر آدم چ..ه روزنه، روزنه به ولیت تان نشود، با
م..ان بگوی..د؟! ای..ن خداشناس..ی اس..ت. عزی..زان م..ن! آخرالزد
ل زم..ان ش..ده، م..ا ت..وی عب..ادت رف..تیم. م..ن باره..ا مث..ل اود
گفت..م: عب..ادت بکنی..د! ص..حیح اس..ت؛ ام..ا بای..د ارتب..اط ب..ا
گر ولی..ت ص..حیح باش..د، عص..اره اش ولیت داشته باشید! ا
عبادت می شود. عزیزان من! باید ولیت، عب..ادت را امض..ا
کن..د. خ.دا آن عب..ادت را امض.ا کن..د، م.ا چ.ه عب..ادتی داری.م

که] خدا امضا می کند؟! ]
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ت و جلل خ...ودم  مگ...ر نیس...ت ک...ه خ...دا می گوی...د ب...ه ع...زد
گ.ر عب..ادت ثقلی.ن بکنی.د، عل..ی را، قسم! (ای.ن روایت..ش:) ا
ین را، امیرالم..........ؤمنین (علیه الس..........لم) را، یعس..........وب الدد
گ........ر قب........ول ام........ام المبین را، روح تم........ام خلق........ت را،  ا
و در جهن...م نداشته باش...ید، چ...ه می گوی..د؟ می گوی..د: ب...ه رو
می ان..دازمت. م..ن ب..ه ف..دای یک نف..ر بش..وم، آم..د [و] ای..ن
[مطل...ب] را از م...ن س...ؤال ک...رد، گف...ت: ای...ن [روای...ت را] در
کت...اب] ک...افی نوش...ته [اس...ت]. الن این ج...ا ه...م حض...ور ]
م می ان.دازم]؟ و [در جهند.. دارند. گف.ت: چ.را می گوی..د [ب.ه] رو
م و ت..وی جهند.. گفت..م: آدم  بی ولی..ت دیگ..ر آب..رو ن..دارد، ب..ه رو

می اندازدش. بفرما این [هم] عبادت!

ح..ال عزی..زان م..ن! م..ا عب..ادتی ش..دیم. چ..را؟ دوب..اره تک..رار
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ط ب..ه ک..لد خلق..ت کنم: ولیت امر خداست. آیا امر خدا تسلد
ن.....ا

ن
ن.....دارد؟ ای.....ن خداشناس.....ی اس.....ت. چ.....را می گوی.....د: «أ

ها»؟ از در  عل.ی بیایی..د! م.ا از چ.ه دری مدینةالعلم علی  بابو
و [داخ..ل] می روی..م؟! ح..ال ب..بین همین ط..ور خ..دا! خ..دا! تو..
دارد می کن....د؛ خداشناس....ی، خداشناس....ی. باب....ا! ه....ر چ....ه
گفتن..د، م..ا بای..د بش..نویم. ه..ر چ..ه گفتن..د، م..ا بای..د اط..اعت
کنی..م. قب..ولی ه..ر اعم..الی را، خ..ود ولی..ت بای..د س..زای آن
اعم....ال را بدهن....د؛ خ....دا ب....ه این ه....ا ح....واله کرده اس....ت.
همین طور خدا خدا کن! خدا به این ه..ا ح..واله کرده اس..ت.
ک..ارت می خواه..د، خ..دا ک..ارت ولی..ت می خواه..د. عزی..زان

من! مگر خدا عبادت می خواهد؟!

 خ......دا ک......ارت قب......ولی  آق......ا ولید ال العظ......م امام زم......ان
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(عجل ال فرج..ه) را [از م..ا] می خواه..د. م..ا همه م..ان پی..رو
زم...ان ش...دیم؛ [ن...ه پی...رو امام زم...ان]. زم...ان ب...ه م...ا ک...ارت
می ده...د! عزی...زان م...ن! ک...ارت زم...ان به درد خ...ود زم...ان
می خورد. به وجدانم قسم! من یک شب، خواب دیدم ک..ه
محشر است. تمام این محش..ر ص..اف اس..ت؛ یعن..ی بیاب..ان
است، همچین به شما بگویم. م..ا ک..ه چش..م مان همچی..ن
ق..درتی ن..دارد؛ ام..ا آن چ..ه ک..ه نگ..اه می کن..ی، بیاب..ان اس..ت.
همین ج..ور م..ردم ب..ود. ی..ک من..بری گذاش..ته بود، پیغم..بر
کرم (صلی ال علیه وآله) از تمام مردم بلندتر [بود]؛ یعن..ی ا

ط به کلد چیز [محشر] بود. مسلد

ط بودن یک حرف...ی اس...ت، ب...بین دارم [ب...ه باباج...ان! مس...لد
ش..ما] چ..ه می گ..ویم؟ م..ن در یک ج..ای دیگ..ری گفت..م ک..ه،
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گ..ر امام ص..ادق (علیه الس..لم) می فرمای..د ک..ه م..ادرم زه..را ا
(علیهاالسلم) مانند مرغی که دانه [خ..وب و] ب..د [را] تمی..ز
بده...د، ای...ن محش...ری ک...ه، ای...ن ج...ایی که [درب...اره] ی...ک
گ..ر یک دوس..تی بگی..رد ای..ن دوس..تش را، م..ؤمن می گوی..د: ا
ای..ن دوس..تش، این ش..خص را ی..اد خ..دا بین..دازد، م..ن ی..ک
لی...ن ت...ا آخری...ن را ک...ه] خل...ق اود قص...ری ب...ه او می ده...م [
بخواه..د دع..وت کن..د، ج..ا دارد. ح..ال چن..د نف..ر ت..وی ع..الم
هستند که خدا این قصر را [ب..ه آن ه..ا] می ده..د، ح..ال ش..ما
ت..و م..اورای محش..ر بروی..د! ببینی..د محش..ر چه خ..بر اس..ت؟
چق.....در ب.....زرگ اس.....ت! درست اس.....ت؟ ح.....ال زهرای عزی.....ز
گ..ر گ..ر مانن..د م.رغ، (زب..ان م.ن قط..ع ش..ود! ا (علیهاالس.لم) ا
امام ص...ادق (علیه الس...لم) نگفته ب...ود، م...ن نمی گ...ویم،)
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مانن....د مرغ....ی ک....ه دان....ه ب....د [و خ....وب را] تمی....ز بده....د،
[دوستانش را جمع می کند.] چه جور می ش..ود؟ ب..ه عقی..ده
ولی......تی م......ن؛ محش......ر جم......ع می ش......ود؛ یعن......ی زه......را
(علیهاالسلم) در اختیار محشر نیس.ت! ت.و در اختی.ار دنی.ا
هستی! ت.و بای..د ماش..ین س.وارش [بش.وی]، این ج.ا و آن ج.ا
ب..روی. او محش..ر در اختی..ارش اس..ت، ع..الم در اختی..ارش
اس...ت، چی...زی نیس...ت؛  جم...ع می کن...د. چه کس...ی را جم...ع
می کن.....د؟ کس.....انی که ک.....ارت ش.....وهر عزی.....زش را دارن.....د،
کس..انی که ک..ارت عل..ی (علیه الس..لم) را دارن..د، کس..انی که،
آن کسی که جانش را فدایش کرده، کارت آن را می خواهد.

 (به وجدانم قسم! راست می گویم؛ من چی..زی نیس.تم ک..ه
ف..ی کن..م. م..ن ی..ک آدم..ی هس..تم، [بخ..واهم] خ..ودم را معرد
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اصل من دارم چ.ه می گ.ویم؟) ام.ا م.ن ی.ک، دو م.اهی ب.ود
که] حاج شیخ عباس را ندیده بودم، ناراحت ش..دم. گفت..م ]
که ب..ه هم دیگ..ر این [حاج شیخ عباس] با ما قرارداد کرده [
س...ر بزنی...م]، م...ن عی...ب ک...ردم، آن ک...ه دیگ...ر آن ج...ا عی...ب
که بیشتر از دو م..اه نمی کند؛ عیب مال  [برای] من است [
است هم دیگر را ندیده ایم]. من هر موقعی ناراحت ش..وم،
ایش...ان می آی...د [و به م...ن س...ر می زن...د]. م...ن دی...دم م...ا در
محش.ر، این ه..ا ولیتی ه.ا را جم..ع می کنن..د؛ یعن..ی ام.ر ش..د.
ک..ه] حاج ش..یخ عباس آن جاس..ت [و] من یک وق..تی دی..دم [
ک........ه ک........ارت داش........ت،] پیش........ش [پی........ش آن یک........ی [
حاج شیخ عباس] است. من یک نگاهی به او ک.ردم و ای..ن
گه..ان ک..ارت درآورد، دی..دم ک..ارت ولی..ت دارد؛ [شخص] نا
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آن [شخص] کارت ولیت دارد.

حال م..ا بای..د ای..ن [ش..خص] را مثل از این ج..ا ب..ه یک ج..ای
دیگ....ر ب....بریمش. این هم.....ه ک.....ه م....ن حاج ش.....یخ عباس،
حاج شیخ عباس می کنم، دیگر نگاه ب..ه او نک..ردم [و] ای..ن
ی [شخص] را ب..ردم؛ چ..ون که ام..ر اس..ت، ب..بین ه..ان! ت..ا ک ..
[چه موق..ع] نگ..اه ب..ه ای..ن و آن می کن..ی؟ م..ن هیچ ک..س را
[ب...ه] ق...در حاج ش...یخ عباس نمی خ...واهم؛ این را ب...ه ش...ما
بگویم؛ یعنی ماورایش را دی..دم. وال! ای..ن م..رد ب..ه م..اوراء
وصل بود. هر چه آمدند م..ن را این ج..ا گ..ول بزنن..د، گفت..م:
بروید! حال این همه که من ایشان را دوست داشتم؛ [ام..ا]
دیگر به او نگ..اه نک..ردم. گفت..م م..ن بای..د ای..ن [ش..خص] را
ببرم. ای..ن یعنی چ..ه؟ می فهمی..د ای..ن یعنی چ..ه؟! یعن..ی م..ا
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باید امر را بخواهیم، باید امر را اطاعت کنیم؛ ن..ه ش..خص
تی اس...ت، مثل دارم را. ای...ن دیگ...ر خ...ودش ی...ک شخص...ید

می گویم، من بردمش.

گر زهرای عزیز (علیهاالسلم) این ه..ا را جم..ع  پس بدانید ا
می کن..د، شیعه هایش..ان را ه..م جم..ع می کن..د. وال! ب..ال!
ت..ال! م..ن نمی خ...واهم این را بگ...ویم، می خ..واهم بگ...ویم
بیایی...د نزدی...ک! بیایی...د ش...یعه ش...وید! بی...ا کارمن...د زه...را
(علیهاالس........لم) بش.......و! بی........ا کارمن........د ولید ال العظ........م
گ..ر ب..ه (عجل ال فرجه) بشو! کارمند چه کسی شدی؟ که ا
ت...و بگوی...د ب...رو این را بی...اور! س...رش را می آوری! ت...و ولی...ت
داری؟! تو دم از ولیت می زن..ی، خج..الت بک..ش! ولی..ت را

انت نکن! دکد
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چه جور بشویم این جور بشویم؟ (الن یکی ت..وی مجل..س
[این س..ؤال را] می گوی..د،) ام..ر را اط..اعت کن! ام..ر این ه..ا را
اط..اعت کن! عزی..زان م..ن! این ه..ا امرال هس..تند، ام..ر خ..دا
ک...ه] آدم هس...تند، ام...ر را اط...اعت کن! ک...اری نمی خواه...د [
این جوری بشود. بیا امر را اطاعت کن! تمام امرها را فاس..د
بدان! فقط امر خدا، این خداشناسی اس..ت. تم..ام امره..ا را
فاس......د ب......دان! فق......ط ام......ر خ......دا، ام......ر ولید ال العظ......م
(عجل ال فرج...ه) ام...ر خداس...ت. ت...و کج...ا ام...ر را اط...اعت
ر ک.......ردی؟! عزی.......زان م.......ن! بیایی.......د یک ق.......دری تفکد.......
داشته باش...ید! بیایی..د یک ق..دری روی ای..ن حرف ه..ا فک...ر
ا ند.. کنیم! مگر نیست که سلمان عزیز چه ش..ده؟ «س..لمانو م 
أهل البیت» شده، فدایتان بشوم، امر کسی را ندید، چق..در
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ب...ه ای...ن [س...لمان] ام...ر کردن...د، هم...ه امره...ا  را کن...ار زد [و]
گفت: [فقط] امر خدا. خود رس..ول ال (ص..لی ال علیه وآله)

هم همین جور بوده [است].

یا علی
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